
نگاه

 ليبى بى ثبات، ميراث ديكتاتورى و دخالت خارجى

ــرنگونى «معمر قذافى»  ــال كه از س ــولات ليبى بعد از سه س تح
ــان در صدر  ــور مى گذرد همچن ــوع اين كش ــورى مخل رييس جمه
ــور در بى ثباتى كامل قرار دارد.  خبرهاى بين المللى بوده و اين كش
تحولات اين كشور كه ابتدا طى اعتراضات مردمى كليد خورد و بعدا 
ــورش مسلحانه و جنگ داخلى كشيده شد، سرانجام با دخالت  به ش
ــط قدرت هاى غربى و  ــتانه» توس خارجى به بهانه «اقدامات بشردوس
ــقوط رژيم قذافى منجر شد.  ــاركت كشورهاى نفتى عرب به س مش
ــب رخدادهاى زمانى و  ــازل ليبى با چيدن قطعات آن به ترتي در پ
ــان مى دهد كه مسير وقايع از روند طبيعى  روند حركتى بحران نش
ــوم از خود بر جاى  ــده و هم اينك يك ميراث ش و منطقى خارج ش

گذاشته است.
ــود در تونس و  ــير طبيعى خ ــاى عربى هر چند در س خيزش ه
ــرنگونى ديكتاتورى هاى مادام العمر «زين العابدين بن على  مصر به س
ــنى مبارك» منجر شد و هم اكنون طى دوران گذار آنارشيك  و حس
ــير زيگزاگى به حيات خويش ادامه مى دهد اما اين  خود در يك مس
ــير تكامل  ــوريه از همان اول فاقد بنيان س روند در مورد ليبى و س
ــور بيشتر حاصل دخالت  طبيعى بود. وقايع و رخدادهاى اين دو كش
ــك منطقه رقم خورد كه  ــى و در چارچوب معادلات ژئوپليتي بيرون
ــى نظم  ــك در بى ثباتى، جنگ داخلى و فروپاش ــاب آن هم اين بازت

سياسى- اجتماعى در ابعاد ملى خود را بروز مى دهد. 
ــا كه رخدادهاى ليبى فاقد ذات خودبنياد و عنصر ملى در  از آنج
ــپس با دخالت خارجى در طول جنگ  مرحله اعتراضات مدنى و س
داخلى و حمله خارجى براى سرنگونى حاكميت موجود بوده است، 
ــور در چارچوب انقلابى يا اصلاحى حركت  روند دوران گذار اين كش
ــذرد بازتاب قابل  ــور مى گ ــد كرد. آنچه هم اينك در اين كش نخواه
ــبت به يك كنش آنارشيك و شورش گرانه  پيش بينى و منطقى نس
ــور را در قالب تجزيه طلبى در تقابل  ــت كه شرق و غرب اين كش اس
با هم قرار داده و عنصر قانونمندى شرايط دوران گذار را دستخوش 
ــاخته  ــبه نظامى با دولت خودس ــلح ش هرج ومرج بين گروه هاى مس
ــرار مى دهد. ليبى امروز با يك وضعيت كاملا  مركزى در طرابلس ق
بى ثبات و شكننده روبه رو است كه به واسطه عدم همين قانونمندى 
ــاى ژلاتينى دوران  ــير رونده و نبود آلترناتيو ملى براى تعيين مس
ــدت هيچ انتخابى به غير از منازعه و تقابل  گذار، حداقل در كوتاه م
بين بازيگران نامتجانس نخواهد داشت. اينكه گروه هاى شبه نظامى 
ــته يا مقامات ارشد  ــلح هر وقت اراده مى كنند در پارلمان را بس مس
دولتى را براى كسب امتياز به گروگان مى گيرند بيش از آنچه ارتباط 
با روند گذار انقلاب يا اصلاحى داشته باشد متاثر از «سوماليزه شدن» 
ــور در نبود يك دولت مقتدر مركزى و عدم اشتراك منافع  اين كش

بين بازيگران عرصه ميدان نبرد خواهد بود. 
راى عدم اعتماد مجلس ليبى در روز سه شنبه 11مارس به «على 
ــا راى 124 نماينده، موجب  ــور كه ب ــت وزير اين كش زيدان»، نخس
ــمت  ــارى وى و برگمارى «عبداالله الطنى» وزير دفاع به اين س بركن
شد، زنگ خطرى است كه براى تشديد تنش و بى ثباتى ليبى به صدا 
درآمده است. بركنارى زيدان به بهانه عدم توانايى تامين امنيت ملى 
ــيان تحت رهبرى  ــط شورش و به تازگى فروش غيرقانونى نفت توس
«ابراهيم الجضران» از پايانه نفتى السدره در شرق كشور انجام گرفت، 
ــدودى از نظرها دور  ــت كه واقعيت ذاتى آن تا ح رويه ماجرايى اس

مانده است.
ــمالى و  ــث فروش نفت قاچاق با يك نفتكش با پرچم كره ش بح
عدم توانايى زيدان براى جلوگيرى از آن در واقع اصل صورت مساله 
ــرار دارد كه مى توان از آن به عنوان  ــوده و بنيان قضيه در جايى ق نب
ــبه نظاميان مسلح در  ــى ملى و حاكميت ملوك الطوايفى ش فروپاش
ساخت سياسى- اجتماعى ليبى از آن ياد كرد. فاجعه ليبى از فرداى 
ــيان مسلح به طرز شنيع و  ــقوط معمر قذافى آغاز شد كه شورش س
ــتم رفاه اجتماعى حاكم بر كشور كه  ــتند و سيس وقيعى وى را كش
ــته بود را ملغى اعلام كرده و سهم  ــتاورد مثبت حاكميت گذش دس
ــيدند. به لحاظ قانونى و  ــلحه تحكيم بخش قدرت را در فاز قانون اس
ــرايط دخالت نظامى خارجى مسووليت اداره  حقوق بين الملل در ش
ــده سلب مى شود و به دوش فاعلان شرايط  كشور از دولت ساقط ش
ــرايط  ــن دليل هم اينك كه ليبى در ش ــد خواهد بود. به همي جدي
ــر مى برد و خطر جنگ داخلى و تجزيه كشور  بى ثباتى مطلق به س
ــان اندازه كه به قدرت  ــر زمان ديگرى وجود دارد به هم ــش از ه بي
ــتند بالطبع دخالتگران خارجى نيز  ــيدگان داخلى مسوول هس رس

مسووليت حقوقى در خصوص وضعيت جديد خواهند داشت. 
تحولات ليبى در مرحله كنونى با توجه به واقعيت هاى موجود و 
كنش حوزه ميدانى آن هيچ چشم انداز مثبتى براى ثبات و خروج از 
بن بست را نشان نمى دهد. آنچه هم اينك در عرصه سياسى طرابلس 
مى گذرد بيش از آنكه راه حل بحران باشد بيشتر يك تسويه حساب 
سياسى و تعويض جايگاه قدرت از يك دسته تكنوكرات به يك جناح 
ــر دو فاقد جايگاه  ــت كه در تحليل نهايى ه نزديك به نظاميان اس
ــور هستند. چنانچه  ملى و اقتدار عمل جهت حفظ يكپارچگى كش
ــيار فورى در چارچوب  ــران داخلى و حاميان خارجى آنان بس بازيگ
ــتى ملى حول يك برنامه «نظم فدرال» حركت نكنند،  مصالحه و آش
در بهترين شرايط بى ثباتى كنونى ادامه مى يابد و در وضعيت بدبينانه 
ــه و جنگ داخلى ليبى را در گرداب خود گرفتار خواهد  خطر تجزي
كرد. شوربختانه ليبى امروز براى رسيدن به وضعيت سوماليزه شدن، 
تمامى عناصر مخرب لازم را در بطن تحولات خود مهيا كرده است 
و اين خطر حتى فراتر از جغرافياى اين كشور تمامى همسايگان آن 

را هم تهديد مى كند.
ــى قابل تصور نبود و  ــچ «رويايى» براى ليب ــان ابتدا نيز هي از هم
ــوس» در آينده خود را  ــز تنها در قالب «كاب ــاى اين وضعيت ني انته
ــان مى دهد. دليل ساده و قابل فهم اين واقعيت هم در اين است  نش
ــورش و  ــور از همان آغاز در چارچوب يك ش ــه تحولات اين كش ك
ــورده و تحت هيچ الگوى تحليلى  ــر جايگاه ژئوپليتيك رقم خ تغيي
ــكوت  در قالب يك خيزش مردمى و ملى قابل توجيه نخواهد بود. س
ــتانى كه براى دخالت بشردوستانه خارجى در  به اصطلاح بشردوس
ــبه نظاميان مسلح  ــمارى مى كردند و امروز در كنار ش ليبى لحظه ش
ــود را از پذيرش  ــور خ ــه حاكم بر اين كش و تكنوكرات هاى بى ريش
ــووليت حقوقى و اخلاقى اين اقدام دور نگه مى دارند، زنگ خطر  مس
بزرگ ترى است كه مى تواند در آينده نيز گريبان نقطه ديگرى را در 

ژئوپليتيك بين المللى بگيرد. 
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كويت مى تواند شوراى 
همكارى خليج فارس را 

نجات دهد؟
 همچنين رياض و ابوظبى  معتقدند 
ــيان يمن  ــوريه و شورش ــه س قطر ب
ــى مى كند، در حالى   كمك هاى نظام
ــورا مخالف چنين  ــه اعضاى اين ش ك
كمك هايى هستند، همچنين آنها به 
ــال 2011 در منامه  اتفاقاتى كه در س
ــاره مى كنند و معتقدند قطر  افتاد، اش
ــوب گران كمك  كرده اند  و ايران به آش
ــورا مجبور  ــا جايى  كه ارتش اين ش ت
ــت. در عين حال  ــده اس به مداخله ش
ــوم فوريه  ــى در تاريخ س دادگاه امارات
براى پزشك قطرى محمود الجيده كه 
از گروه اسلامى ا لاصلاح (از شعبه هاى 
مى كرده  حمايت  ــلمين)  اخوان المس
ــال زندان در  ــت مجازات هفت س اس
ــخص شد اين  نظر گرفت. بعدها مش
ــرودگاه دوبى  در  ــك عربى  در ف پزش
ــتگير شده است،  26فوريه 2013 دس
ــهروند اماراتى به جرم  همچنين دو ش
ــروه هر كدام به پنج  حمايت از اين گ
ــدند. گفتنى  ــال زندان محكوم ش س
ــال 2014  ــت كه به تازگى و در س اس
ــهروندان اماراتى و  ــر از ش ــز 30 نف ني
ــاخه  ــكيل يك ش مصرى به جرم تش
ــلمين كه در اين  ــروه اخوان المس از گ
ــت، به پنج سال  كشور غيرقانونى اس
زندان محكوم شدند. چنين تنش هايى 
ــف  ــيخ يوس همچنين با اظهارات ش
القرضاوى از شبكه خصوصى خود كه 
ــت نيز همراه شده است،  در دوحه اس
ــى آن را  ــى كه مقامات ابوظب اظهارات
توهين به امارات متحده مى دانند؛ شيخ 
ــهورى كه كوچك ترين فرصتى را  مش
براى حمايت از گروه اخوان المسلمين 
ــاد از حكومت نظاميان  در مصر و انتق
ــت نمى دهد. در  ــور از دس بر اين كش
ــه به اوضاع  ــرايطى و با توج چنين ش
ــر اظهارنظر هاى  ــور مص بحرانى كش
ــد كمك هاى  ــاوى در نق ــيخ قرض ش
عربستان سعودى و امارات متحده عربى  
ــمى  اين كشورها به  باعث اعتراض رس
ــت، هرچند در  ــده اس ــت قطر ش دول
اين زمينه وزيرخارجه قطر خليد بين 
ــت كه اظهارات  محّمدالاتيه گفته اس
شيخ قرضاوى از مواضع دولت اين كشور 
متفاوت است و تنها اظهارنظرهايى كه 
ــمى  اين كشور پخش  از تلويزيون رس
ــان دهنده ديدگاه دولت  ــود نش مى ش
قطر و مورد تاييد آنهاست. با اين حال 
مقامات شوراى هماهنگى  خليج فارس 
ــور يادآورى كرده اند  به دولت اين كش
ــاس توافق قبلى  دولت قطر  كه بر اس
ــت كه مانع از پخش  متعهد شده اس
برنامه شيخ قرضاوى شود كه تاكنون 
ــت.  به اين تعهد خود عمل نكرده اس
ــد مداركى  در اين ميان به نظر مى رس
ــر  ــه قط ــعودى علي ــه عربستان س ك
ــى  از مهم ترين  ــع آورى كرده يك جم
ــور و اعضاى  دلايل تنش بين اين كش
ــاس اين مدارك  اين شوراست. بر اس
ــعودى مدعى شده است  عربستان س
ــهروندان  كه قطر امكان رفت وآمد ش
ــور  ــم را كه به گفته  اين كش بدون اس
ــتند در اين منطقه فراهم  ايرانى  هس
مى كند، كه عربستان سعودى اين افراد 
ــت و به گفته   ــوس خوانده اس را جاس
منابع موثق اين ادعا يكى  از مهم ترين 
مسايل مورد اختلاف در آخرين جلسه 
اين شورا و همچنين فراخواندن سفراى 
اين كشورها از قطر بوده است، كه البته 
ــورا نتوانسته اند مدرك  اعضاى اين ش
قابل قبولى براى اثبات گفته هاى خود 
ارايه كنند. اين در حالى  است كه اخيرا 
ــاض، ابوظبى  و منامه و حتى عمان  ري
كه روابط نزديكى  با ايران دارند نيز در 
اين باره به قطر هشدار داده اند. در چنين 
شرايطى كه تنشى بى سابقه در طول 
تاريخ تشكيل اين شورا در بين اعضاى 
ــت، ميانجيگرى  آن به وجود آمده اس
ــران بيش از  ــت براى حل اين بح كوي
پيش احساس مى شود و اجلاس سران 
عرب كه در 25مارس امسال در كشور 
كويت برگزار مى شود مى تواند فرصت 
مناسبى براى ميانجيگرى اين كشور 
ــران به وجودآمده در  ــل بح جهت ح
شوراى هماهنگى  خليج فارس باشد. در 
نهايت اينكه مساله پيش آمده در بين 
اعضاى اين شورا نشان دهنده آن است 
كه چگونه پس از گذشت سه دهه هنوز 
اعضاى اين شورا نگران اصول امنيتى 
مقدس خود هستند تا جايى  كه حتى 
ــى  از اعضاى مهم  حاضر به اخراج يك

خود شده اند. 
* عضو ارشد 
مركز مطالعات اسلامى در رياض

 اردشير زارعى قنواتى

سال يازدهم    شماره 1980جهان8 سه شنبه    27 اسفند 1392

ــى  ــالگرد مرگ هوگو چاوز، ميراث او همچنان بر زندگى سياس در اولين س
ونزوئلا غالب است؛ پرتره او روى تابلوهاى تبليغاتى دولتى نصب شده و ديوارهاى 
شهرى نيز پر از گرافيتى هايى از چهره اوست. پنجم مارس اولين سالگرد مرگ 
چاوز پس از نبرد با سرطان بود. ميراث او مانند بقيه سياست هاى ونزوئلا محل 
ــت، اما هيچ بحثى نيست كه او چهره اى دگرگون كننده بود. در ميان  بحث اس
حيرت مخالفان، بسيارى از فقراى ونزوئلا براى چاوز مانند يك قديس سوگوارى 

و اداى احترام كردند. 
ــل او را يك  ــور برزي ــف، رييس جمه ــت، ديلما روس ــى چاوز درگذش وقت
ــس، رييس جمهور  ــته» ناميد. مورال ــى بزرگ» و «رهبر برجس «آمريكاى لاتين
بوليوى نيز گفت: «چاوز حالا زنده تر از هميشه است» و حتى ويليام هيگ، وزير 
امورخارجه بريتانيا نيز از او به عنوان كسى كه «تاثير پايدارى بر ونزوئلا و ديگر 

كشورها» داشته، ياد كرد. 
ــت. در طول دوره چاوز، از سال  ــايد دليل اين اداى احترام قابل درك اس ش
2006 تا 2011، ونزوئلا در شاخص توسعه انسانى سازمان ملل، هفت پله صعود 
كرد و از بين 187 كشور جهان در جايگاه 73 قرار گرفت. به گزارش كميسيون 
اقتصادى سازمان ملل در مورد آمريكاى لاتين، فقر در سال 2011 به 29/5درصد 
رسيد در حالى كه در سال 2002 فقر 48 درصد بود. نام چاوز براى اولين بار در 
سال 1992 و پس از كودتاى ناكام او و ديگر نظاميان مطرح شد. آنالوس گرانو، 
ــتى ونزوئلا در حالى كه در يك  ــاور حقوقى و از حاميان دولت سوسياليس مش
ميدان عمومى با دوستانش به تماشاى سخنرانى قديمى چاوز نشسته مى گويد: 
« او با قبول مسووليت شكست در يك برنامه تلويزيونى، فقط در عرض 20ثانيه 

روح ونزوئلا را تسخير كرد.»
جنبش هاى اعتراضى براى آزادى او از زندان مبارزه كردند و چاوز در دسامبر 
ــهروندى  ــاد و مفهوم جديدى از ش 1998 با وعده هاى اجتماعى، مبارزه با فس

ونزوئلا از طريق صندوق راى به قدرت رسيد. 
گرانو مى گويد: «او فقط يك رهبرسياسى نبود بلكه يك رهبر معنوى بود.»

يكى از فروشندگان خيابانى هم درباره چاوز مى گويد: «او تنها رييس جمهورى 
ــت.»  بود كه به فقرا اهميت مى داد. او تاكنون بهترين رييس جمهور ما بوده اس
يكى از بازنشستگان ونزوئلايى هم در مورد چاوز مى گويد: «او عشق به فرهنگ 
ــتانه مان را به ما آموخت و من از زمان انقلاب فرد ديگرى  و نمادهاى وطن پرس

شده ام.»
اما هستند بسيارى كه چنين نظرى ندارند و همين شوروحال را در جهت 
ــدز، يكى از معترضان مخالف در اين زمينه اينچنين  ــف دارند. ماريا فرنان مخال
مى گويد: «هيچ چيز خوبى در مورد چاوز وجود ندارد و كسانى كه از او حمايت 

مى كنند فريب خورده هستند. در اين كشور مديريت مناسبى وجود ندارد.»
گابريلا آلفونسو، يكى ديگر از مخالفان چاوز مى گويد: «من مى فهمم كه چرا 
مردم از مرگ چاوز اندوهگين هستند. مى توانم درك كنم كه چرا مردم از لحاظ 
عاطفى به او وابسته بودند، او براى برخى مانند عيسى مسيح بود، اما عالى خواهد 
ــد اگر ونزوئلايى ها بتوانند ارتباطى عاطفى با شخصى كه مى تواند براى آنها  ش

شغل و امنيت فراهم كند، برقرار كنند.»
براى برخى، بزرگ ترين شكست چاوز در اجراى چشم انداز خود- عدم توانايى 
ــى  ــت جزييات دولت بوروكراتيك مدرن- بود و نه ارزش هاى سياس در مديري

«انقلاب بوليوارى» او. 
ــازمان ملل  ــفير ونزوئلا در س ميلوس آلكالى، مى گويد كه او در زمانى كه س
ــاهد اين مشكلات بود. آلكالى كه در ابتدا يكى از حاميان  بود براى اولين بار ش
چاوز بود به دليل آنچه او بى عرضگى دولت مى خواند، سرخورده شد. آلكالى در 
اين زمينه مى گويد: «دستگاه ديپلماتيك با كميسرهاى ايدئولوژيكى كه هيچ 
تجربه اى نداشتند پر شده بود.»او اگرچه با بسيارى از تصميم هاى سياسى چاوز 
ــت اما فقدان سياستمدارى كاركشته را يكى از بدترين رويكردهاى  مخالف اس
دولت چاوز مى داند. او مى گويد: «شما مى توانيد مواضع ايدئولوژيك قوى اى در 
ديپلماسى داشته باشيد، مانند كوبا. چه با اقدامات آنها موافق باشيد يا مخالف بايد 

قبول كنيد كه ديپلمات هاى آنها حرفه اى هستند. ما حرفه اى بودن ديپلماسى 
را از دست داده ايم.»

ونزوئلا يكى از بزرگ ترين ذخاير نفت جهان را دارد و اكثر درآمد دولت ناشى 
از صادرات نفت است. 

چاوز در زمان قدرت، شركت ملى نفت را وادار به توزيع غذا و اجراى برنامه هاى 
ــابق مى گفتند؛ چاوز اغلب  اجتماعى كرد. توليد نفت كاهش يافت. مقامات س
طرح هاى اجتماعى و سياسى جديدى را آغاز و براى آن بودجه صرف مى كرد 
ــپس علاقه اش را در آن زمينه از دست مى داد و همه چيز را رها مى كرد.  اما س
ــاب فلج كننده كارگران  ــال 2002 و اعتص ــاى كوتاه مدت مخالفان در س كودت
ــور را افزايش داد. به جاى نهادهاى  ــركت نفت، ميل چاوز براى كنترل كش ش
قوى، تصويرى از يك مرد قدرتمند بر حيات ملى مسلط شد. دستگاه قضايى، 
بوروكراسى و ناظران انتخاباتى به خاطر مخالفت، بخش اعظمى از استقلالشان را 
از دست دادند. اما آنطور كه سيمون رودريگز، رهبر حزب سوسياليسم و آزادى 
ــال 2006 و به دنبال پيروزى چاوز در  مى گويد؛ بزرگ ترين تغييرات پس از س

انتخابات و به قدرت رسيدن او براى سومين بار اتفاق افتاد. 
به گفته رودريگز: «دولت چاوز را مى توان به دو دوره مشخص تقسيم كرد؛ 
ــش يافت و برنامه هاى  ــديد كاه ــال 1999 تا 2007 كه فقر ش دوره اول از س
ــال 2007 تاكنون  ــود. اما از س ــاى اجتماعى بر جمعيت تاثير گذار ب كمك ه
سرمايه گذارى هاى اجتماعى كاهش يافته همچنان كه آزادى هاى دموكراتيك.»

ــال 2007 با تركيب كردن احزاب كوچك تر  رودريگز مى افزايد: «چاوز در س
ــكيل داد.  ــت متحد ونزوئلا» را تش و جنبش هاى اجتماعى، «حزب سوسياليس

نخبگان اطراف چاوز رونق گرفتند و خويشاوندگرايى افزايش يافت.» 
يكى از فعالان ونزوئلايى كه حامى اپوزيسيون سنتى ونزوئلا نيست مى گويد: 
ــتند  «از طريق مديريت ارز، در زمان كوتاهى بورژوازى بوليوارى كوچكى توانس
ثروت هاى زياى به دست آورند. براى نخبگان جديد اين موقعيت از رونق صنعت 
پرسود تر بود.» به گفته برخى از حاميان چاوز، بزرگ ترين پيروزى او نه سياسى 
ــدت در ونزوئلا كاهش  ــى بود. در زمان چاوز، فقر و نابرابرى به ش بلكه احساس
ــگاه ها و  ــاخت و مدارس جديد، دانش يافت، دولت صدها هزار خانه براى فقرا س
كلينيك هاى بهداشتى نيز افتتاح شد، اما با افزايش هزاردرصدى قيمت نفت در 

طول دوران چاوز، سرمايه گذارى هاى اجتماعى قابل انتظار بود. 
ــين خود برگزيد.  ــرگ، نيكلاس مادورو را به عنوان جانش ــتر م چاوز در بس
ــروعيتى را براى  ــابق در لحظه مرگ از نيكلاس مادورو، مش حمايت چترباز س
جانشين او به جا گذاشت اما همزمان منبع خشمى براى معترضان مخالف شد. 

«اريك رانگل» كه راهنماى تور و از حاميان دولت است مى گويد: «اگر چاوز 
مادورو را توصيه كرده به اين دليل است كه او توانايى جانشينى او را دارد.» اما 

ديگران چندان مطمئن نيستند. 
ــوار بر موج  ــر چاوز» خواند و س ــارزات انتخاباتى خود را «پس ــادورو در مب م
همدردى مردم از مرگ رهبرشان، در انتخابات ماه بعد از مرگ چاوز پيروز شد. 
اما مادورو برخلاف سلف بزرگ ترش نه تنها نتوانست در ميان هوادارانش به اندازه 

چاوز محبوب شود بلكه خشم مخالفان را نيز بيشتر برانگيخت. 
ــخنرانى هاى خود عصبانيت را با الهام بخشى  ــد مادورو در س به نظر مى رس
ــتى را  ــتباه گرفته، فصاحت را با صداى بلند جابه جا كرده و نيروى پوپوليس اش
ــت. در داخل حزب  ــين مغز سياسى دست كم گرفته شده چاوز كرده اس جانش
سوسياليست، تسلط چاوز مسلم است اما ناظران معتقدند مادورو با چالش هاى 
مختلفى مواجه است. خاوير كورالس، استاد علوم سياسى كالج «امهرست» بر اين 
ــت كه پشتوانه انتخاباتى دولت كمتر از هميشه قوى است و اختلافات  باور اس

داخلى نيز بيش از زمانى كه چاوز زنده بود وجود دارد. 
ــش جرم وجنايت، اعتراضات  ــران بر اين باورند كه با افزاي برخى از تحليلگ
خيابانى معترضان و استقراض سنگين دولت با وجود قيمت بالاى نفت، مادورو 
هيچ ابزار سياسى اى در اختيار ندارد. فساد و كمبود موادغذايى به همراه ادعاهاى 

مخالفان اعتماد عمومى و حمايت مردمى را كم كرده است. 
ــوءمديريت ها و شكست ها، شكى نيست كه  با اين حال و با وجود موانع، س
ــد در 18  اكثريت ونزوئلايى ها خاطرات خوبى از چاوز دارند. دولت او موفق ش
ــود و حتى مخالفان او نيز اذعان دارند كه او  انتخابات از 19 انتخابات پيروز ش
كاريزماى سياسى كم نظيرى داشت. در اولين سالگرد مرگ چاوز، ميراث او هنوز 
در بسيارى از گفتمان هاى سياسى تعريف مى شود. تاريخ در مورد چاوز حقيقت 

را خواهد گفت اما «با كدام نسخه حقيقت؟» همچنان محل بحث است. 
منبع: الجزيره

ونزوئلاى چاوز و پس از چاوز

ــالگى  ــته در 88 س ــده كهنه كار حزب كارگر بريتانيا كه هفته گذش نماين
ــى داشت. اگر حزب  ــه ناپذير به دموكراس ــت، اعتقادى راسخ و خدش درگذش

ريشه هاى جنبش را فراموش كرده است، بن هرگز از آنها دست نكشيد. 
دو نكته هست كه بايد درباره «تونى  بن» بدانيم؛ اول اينكه او هميشه نقش 
اصلى خودش را به عنوان يك مربى كه در مسير ارتقاى ظرفيت و دموكراسى گام 
برمى داشت، سياستمداربودن مى دانست. دوم اينكه باز هم برخلاف بسيارى از 
سياستمداران ديگر، او واقعا دموكراسى را داراى پتانسيل تغيير جهان مى دانست. 
اين دو ويژگى منحصربه فرد و كمياب مشخص مى كند كه چرا او يكى از معدود 
ــدن زمان و ورود به دوران  ــى قرن20 بود كه با وجود سپرى ش رهبران سياس

كهنسالى، راديكال تر شد و نه محافظه كارتر. 
ــال 1950 (كه در آن به عنوان كانديداى  «بن» در ميتينگ انتخاباتى در س
ــم تنها پيشرفت مادى نيست.  ــد) گفت: «مساله سوسياليس حزب برگزيده ش
بلكه راهى براى تفكر است كه مى تواند در هر شهر و هر اجتماع و هر خانه اى 
ــى از نو» و كارش «آموزش  ــى براى بازگويى پيدا كند.» هدف او «الهام بخش راه

سوسياليست ها» بود. 

با وجود خدشه ناپذيرى تعهد «بن» به حزب كارگر بريتانيا، هرگز كسى او را 
متعلق به جناح چپ، راست يا ميانه رو حزب نمى دانست. اين نماينده پارلمان، 
در دوران جوانى، نه به قانون حزب چسبيده بود نه تجديدنظرطلب بود، بلكه به 
حمايت از مبارزات ضداستعمارى در آفريقا و به چالش كشيدن «سنت» گفتمان 
قانون اساسى بريتانيا، معروف بود. اينها به علاوه استفاده او از امكانات جديد مانند 
تلويزيون براى «الهام بخشى از نو» باعث شد «بن» را به عنوان رهبر مدرن كننده 
حزب بشناسند. بن هميشه مى گفت تجربه اش در دولت در دهه 1960 بود كه او 
را بيشتر به سمت چپ متمايل كرد. او خودش را به عنوان وزير تكنولوژى مى ديد 
كه چگونه به دانش و برنامه هاى كمپانى هاى خصوصى غيردموكراتيك وابسته 
است. از اين رو دريافت اجتماعى كردن «ارتفاعات فرماندهى» اقتصاد براى تحقق 

دموكراسى معهود مساله اى اساسى است. 
ــبت به آلترناتيو  در دهه 1970 كه حزب كارگر انتخابات را باخت، «بن» نس
ــت» هشدار داده بود. «آزادى  غيردموكراتيك بازار كه «همه جا در حال ظهور اس
ــتر از دولت» كه درواقع به معناى «منفعت كمپانى هاى بزرگ» بود،  هرچه بيش
ــت، شهروند نوين را به  ــيده اس همزمان كه «حمايت هاى دولت به حداقل رس

ترجمه: سودابه رخش

به ياد «تونى بن» پدر چپگراهاى بريتانيا
قهرمان دموكراسى

لئو پانيچ . ترجمه:مريم اميرى

ــجويان  همان ميزان تحت انقياد قرار مى دهد.»«بن» اميدوارانه به خيزش دانش
ــت هاى راديكال آنها به عنوان سوختى كه حزب كارگر براى  و كارگران و سياس
تحقق دموكراسى در بريتانيا نياز داشت، دل بسته بود. او تاكيد داشت: «مبارزه 
طولانى ما براى دموكراتيزه كردن قدرت در بريتانيا، آغازى براى جنبش ماست.» 
او همه اينها را در يك سخنرانى تكان دهنده در «جامعه فابين» در سال 1971 
ارايه كرد. سخنرانى درباره سياست هاى دموكراتيك بود. «برخى مى گويند مردم  
در حال حاضر دولتى مسوول و انسانى مى خواهند كه منافع اقتصاد را منصفانه تر 
ــرات راديكال مى خواهند. اما  ــع كند. مى گويند مردم اين را بيش از تغيي توزي
ــن را براى منافع خود و كم كردن اعتمادبه نفس مردم مى گويند تا در نهايت  اي
سرمايه دارى ملايمى داشته باشند. كاملا بديهى است كه بايد مسووليت پذير، 
ــيم. ولى حرف من اين است كه در مواجهه با مشكلات  ــانى و عملگرا باش انس
جامعه مدرن، مردم بيشتر اقدامات راديكال و جمعى طلب مى كنند (نه كمتر) 
و آنچه ما كم داريم ابزار تغييرات راديكال نيست بلكه اراده مواجهه با نيروهاى 

قدرتمند در جامعه است.» 
ــار مهيج دموكراتيك» اين بود كه مى توانست به مثابه  اصلى ترين مورد «فش
«قدرت خنثى كننده» قدرت هاى موجود عمل كند. «يك رهبر واقعى به نيروهايى 
كه توسط فرآيند آموزش تشويق و بسيج مى شوند، ميدان مى دهد. نقش معلم 

يا راهنما چيزى است كه به عنوان مهم ترين نقش رهبر سياسى بايد ببينيم.» 
او در سال 1972 در كنفرانس اتحاديه به TUC گفت: «اتحاديه براى توضيح 
كارهايش به كسانى كه عضو نيستند تلاش زيادى نمى كند، حتى به همسران 
و خانواده اعضا. شما به خودتان اجازه مى دهيد نماينده عموم باشيد... . نه حزب 
ــى از ديگر جنبش هاى اعتراضى و اصلاحى حمايت  ــه TUC به اندازه كاف و ن

نكرده اند.» 
بن هميشه سخنرانى هايش را با يادآورى اين نكته به پايان مى برد كه هميشه 
كسانى كه قدرت را به چالش كشيده اند (از مسيحيان اوليه تا خواستاران حق 

راى) با انگ «خيالباف» و «افراطى» رانده شده اند. 
در اواخر دهه 1970 خود او به همين سياق تهديد شد. در رسانه ها «بنيسم» 
استعاره اى شد براى ناميدن اولترا چپگرايى «دروغگو و ديوانه». بسيارى از همكاران 
بن در پارلمان تحت تاثير موج رسانه اى عليه بن او را «خطرناك ترين مرد بريتانيا» 
مى خواندند. آنها چنين القابى را در جنگ شديد بر سر مصادره مفهوم دموكراسى 

كه در دهه هاى بعدى حزب كارگر را لرزاند، مانند سلاحى به كار مى گرفتند. 
به ناچار تاثير بن بر حزب كارگر به حاشيه رفت و اين خود به خردشدن حزب 
ــك اين اتفاقات تونى بن را ساكت  كارگر از دهه 1980 به بعد كمك كرد. بى ش
ــام مخاطبان را با  نكرد؛ او كه معروف بود جمع چندين صدنفرى از انواع و اقس
ــخنرانى هايش به سر شوق مى آورد. او مفهومى را كه از پتانسيل دموكراسى  س
راديكال در ذهن داشت و براى اولين بار در سال 1971 مطرح كرد، بارها تكرار 

كرد و هربار با واكنش مثبت مردم مواجه شد: 
ــى متكى به خود نباشند و  «مردم بايد بدانند كه تا وقتى كه به لحاظ سياس
ــازماندهى با كسانى كه به آنها نزديك هستند، آمادگى نداشته باشند  براى س
پيشرفت چندانى نخواهند داشت. فلسفه فردگرا با رهبران سياسى آريستوكرات 

به طور ظريفى پيوند خورده و آنها را به ناكجاآباد هدايت مى كند.» 
منبع: گاردين
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